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متن حاضر اولین گفت‌و‌گوی رســـانه‌ای حســـین کچویان پس از شـــهادت ســـردار قاســـم 
سلیمانی است که به مناسبت تشییع تاریخی ایشان و همراهانشان در بهمن‌ماه 98 انجام 
شده اســـت. اکنون متن کامل آن گفت‌و‌گو به همراه تکمله‌ای که به‌تازگی دکتر کچویان به 
متن تنظیم شـــده مصاحبه افزوده‌اند، پیش روی شماســـت. واقعه تشییع سردار سلیمانی 
زمانی رخ‌ داد که روایت آکادمی ایرانی از جامعه‌اش مشـــحون از تحلیل‌ها و تفســـیرهایی 
بود که از احتضار اجتماعی ســـخن می‌گفت و تعابیری همچون فرسایش یا فروپاشی را بر 
وضعیت جامعه اعمال می‌کرد، اما اتفاقی که در روزهای تشییع در شهرهای مختلف ایران 
رخ داد دربرابـــر همه این روایت‌ها، »ضد روایت« قدرتمنـــدی تولید کرد و به خیابان رنگی 
زد متفاوت از تمام رنگ‌هایی که در چند دهه اخیر به خود دیده بود. این ضد روایت واقعی 
و نه تحلیلی، چنان بســـامدی پیدا کرد که از عبدالکریم سروش تا اردشیر زاهدی و از مسعود 
بهنود تا محمود دولت‌آبادی را هم دربرگرفت. در این گفت‌و‌گو حســـین کچویان از زاویه 
جامعه‌شـــناختی چهارچوبی برای تحلیل این واقعه ارائه می‌کند کـــه دربرگیرنده یا مبتنی‌ 
بر کلان‌ روایتی اســـت که انقلاب اســـامی 57 را هم توجیه‌پذیر و معنادار کرده است. این 

روایت استاد دانشگاه تهران را در ادامه خواهید خواند.

شهیدسلیمانی تجلی روح جمعی ایرانیان 
دکتر کچوییان در گفت وگویی ابعاد جامعه شناختی مراسم تشییع حاج قاسم را تشریح کرد

این انقلاب این ظرفیت را دارد که از بطن و از حواشی‌ آن همواره نیروهایی بیرون بیاید که دائماً به این کشور تجدید حیات 
دهند و زنده‌اش کنند. این نیروها دائماً در غلیان خواهند بود و لذا هیچ‌وقت این انقلاب دچار مرگ نمی‌شود. این انقلاب 

چنین ظرفیت‌ها و قابلیت‌هایی دارد که روزبه‌روز هم تقویت می‌شود

 اگر بخواهیم واقعه شهادت و تشییع پیکر شهید 
قاسم سلیمانی و همراهان را به‌ لحاظ تاریخی در 
نظر بگیریم، ما قبل از این واقعه، درگیر مسائل 
آبان‌ماه بودیم و بعد از آن هم داســـتان سقوط 
هواپیما پیش آمـــد، اما تقریباً واقعه شـــهادت 
حاج‌قاسم و مراسم تشییع باعظمتی که داشت 
هـــردو را به‌گونـــه‌ای در درون خـــودش هضم 
کرد. اگـــر بازهم به عقب‌تر برگردیـــم، با توجه 
به ضعفی که نهاد دولت در چند ســـال اخیر از 
خودش نشان داده بود، مباحثی تحت‌عنوان 
»فروپاشی اجتماعی« یا »فرسایش اجتماعی« 
و... درخصوص جامعه ایران مطرح شـــده بود 
که شاید این مراسم تشییع به‌نوعی باطل‌کننده 
تمام آنها بود، البته شـــما در همـــان زمان هم 
مواردی چون فرســـایش و فروپاشی اجتماعی 
را به‌شدت رد و بدون مابه‌ازای خارجی قلمداد 
می‌خواهم  نخســـت  ســـؤال  کردید،به‌عنوان 
در چهارچوب ارائه تحلیل خودتـــان از واقعه 
شهادت و تشییع شهید سلیمانی، علت و منشأ 
این نوع تحلیل‌هـــای کلی درخصوص جامعه 

ایرانی را هم بیان کنید.
حقیقت قضیه این اســـت که ما به‌واسطه 
نوع مواجهه‌ای که به‌اصطلاح روشـــنفکران با 
کشـــور و انقلاب دارند، با یک وضعیت بسیار 
عجیـــب روبه‌رو هســـتیم. من به‌طـــور مطلق 
معتقد هستم نه‌فقط این مسأله، بلکه درواقع 
تمـــام آنچه‌ از ابتـــدای انقلاب تا بـــه‌ حال، در 
بـــاب انقـــاب به شـــکل منفـــی گفته شـــده و 
گفته می‌شـــود، ازجمله بحث‌های مربوط به 
ناکارآمـــدی و عدم‌مشـــروعیت یا غیرمردمی 

بـــودن و بحث‌هایی که به تنـــاوب در هر دوره‌ 
دربـــاره عـــدم‌ آزادی، حکومـــت دیکتاتـــور و 
توتالیتر و... مطرح می‌شـــود و به‌طور کلی نوع 
مواجهه‌ و روحیه و ذهنیتـــی که در اهل نظر و 
دانشگاهیان و دانشـــجویان ما به شکل منفی 
مسلط است، هیچ ‌وجه موجهی ندارد و اساساً 
معلول یا غفلت و عدم‌ فهم اهل روشنفکری 

است یا تعمد، اغراض و مقاصد سوء‌شان.
شـــما با هـــر معیـــاری انقلاب اســـامی را 
نگاه کنید، این انقلاب از هیچ جهت، نظیری 
ندارد و از هیچ جهت مقیاس‌ها و معیارهای 
معمول حتی نزدیک آن ‌هم نیستند که بتوان 
براســـاس آنها ارزیابی منفی‌ای از این انقلاب 
داشـــت، به‌عنـــوان مثـــال در بحـــث آزادی و 
ماهیت مردمی حکومت یا مســـأله سرکوب و 
خفقـــان و مواردی از این دســـت، باید گفت از 
ابتدای دوران مدرن تا الان، ما اولین حکومتی 
هستیم که توانسته است تجربه یک حکومت 
آزاد، مبتنـــی‌ بر رأی مردم و بدون ســـرکوب را 
بعد از انقلابش داشـــته باشـــد. نه در جهانی 
کـــه از آن با اصطلاحات و تعابیری ســـوء مثل 
»جهـــان ســـوم« یا »جهـــان فقیر« نـــام برده 
می‌شـــود، بلکه حتـــی در خود جهـــان مدرن 
هم این تجربه وجود نـــدارد. تجربه عجیب و 
غریبی که یک نظام، به‌رغم فشـــار زیادی که 
به لحـــاظ محیطی بر آن وجـــود دارد، عرصه 
را بر مردم تنگ نکرده اســـت. 40 ســـال است 
بزرگ‌ترین و قوی‌ترین تمدن بشری از گذشته 
تا حالا، علیه این انقلاب و این کشـــور و نظام، 
با تمام توانمندی‌ها و قابلیت‌هایش از بیرون 

و درون فعالیـــت می‌کنـــد و انواع مســـائل 
و شـــداید ازقبیـــل جنـــگ نظامـــی، جنگ 
اقتصادی، ترور و... را در برابر آن به کار برده 
است ،ولی با وجود همه این مصایب، این 
نظام، هیچ‌ موقع فضای مردمی و آزادش 
را به بهانه »امنیت« کنار نزده و انتخاباتش 

را تعطیل نکرده است.
بـــا وجود ایـــن، افـــرادی مقایســـه‌های 
بی‌خود با حکومت‌های توتالیتر و اتوتارین 
انجام می‌دهنـــد، درحالی که هیچ فهمی 
از مصادیـــق این نـــوع حکومت‌هـــا، مثل 
حکومت هیتلر یا شوروی زمان کمونیستی 
ندارند! کســـانی فضای ایـــران را با این نوع 
حکومت‌ها مقایسه می‌کنند که اصلًا تصور 
و فهمی نسبت به این مقولات ندارند. اگر 
کســـی مختصـــر اطلاعی از وضع شـــوروی 
کمونیســـتی و نظایر مشابه داشت، ممکن 
نبود در ذهنش تصور مقایســـه آن با نظام 
انقلابـــی ایـــران بیفتـــد کـــه در آن به‌علاوه 
انتخابـــات آزاد، انـــواع روزنامه هـــا و کتاب 
هـــای متنـــوع و فعالیت‌هـــای انجمن‌ها و 
احزاب سیاسی که در آن هرچه می‌خواهند 
هرج‌ومرج‌گونـــه  آزادی  از  و  می‌گوینـــد 
برخوردارند و هیچ نوع محدودیتی درمورد 
کار و اشـــتغال یا ســـفر و دیگر فعالیت‌ها و 
روابط اجتماعی وجـــود ندارد، درحالی که 
در آن کشـــورهای موصوف به توتالیتر سفر 
به خـــارج که هیچ بلکه تردد از شـــهری به 
شهر دیگر داخل مثلًا روسیه نوعی گذرنامه 
و اجـــازه ســـفر می‌خواســـت و حکومت در 
تمام امور مردم از سفر تا ازدواج و طلاق یا 
کسب وکار و ارتباطات شخصی اجتماعی 
مداخله مستقیم داشـــت و چیزی به‌ اسم 
حزب و انجمن یا روزنامه بخش خصوصی 
وجود نداشت و نمی‌توانست وجود داشته 
باشـــد و افراد به‌خاطـــر کوچک‌ترین رفتار 
آن  برنامه‌هـــای  و  حکومـــت  از  متفـــاوت 
مثل غیبـــت غیرموجـــه از کار، شـــمارش 
غلط کالاها که تمامـــاً جیره‌بندی و کوپنی 
بـــود یا گفتن یـــک جوک ضـــد حکومتی و 
ضد کمونیســـتی مواجه با زنـــدان و تبعید 
بـــه ســـیبری و کار در گولاک‌هـــا و بیـــگاری 
در نقاطی با ســـرمای کشـــنده می‌شدند و 
فاجعه‌بارتـــر اینکـــه خانواده‌هـــای بی‌گناه 
آنان نیز مشـــمول احکام ظالمانه صادره 
درباره این افراد می‌شـــدند. در هرحال این 

قبیل حرف‌ها و مقایســـه‌ها خیلی مسخره 
و دور از ذهن اســـت که تنها از ســـر جهالت 
و خصومت بیان می‌شود، به‌عنوان مثال، 
شـــخصی آمده و به اســـم جامعه‌شناس 
صحبت کرده و هرچه دلش خواسته‌ است 
گفته و حتی دعوت به قیام و شـــورش هم 
کـــرده و می‌کند و دســـت آخر هم می‌گوید 
»آزادی نیســـت«! در هر معیـــاری اگر این 
مقایسه‌ها را انجام دهیم واقعاً همین‌طور 
مضحک اســـت.، به‌عنوان مثال در بحث 
کارآمـــدی حجم عظیـــم کاری که با وجود 
همه محدودیت‌ها در این 40 ســـال انجام 
شـــده، اصـــاً ]بـــا حکومت‌های مشـــابه[ 

قابل‌مقایسه نیست.
ولـــی چرا این‌طور شـــده اســـت؟ و چرا 
وضعیت جامعـــه این‌طور اســـت؟ و چرا 
چنین مباحثی مثل فرســـایش اجتماعی 
به‌اصطـــاح  و...  اجتماعـــی  فروپاشـــی  و 
به‌عنـــوان نظریـــه علمی طرح‌می‌شـــود؟ 
از ]فعالیـــت[  ناشـــی  بخـــش اعظمـــش 
روشـــنفکران و نخبگانی اســـت که به‌دلیل 
و  گیـــری  ربـــط‌  نســـبت‌گیری،  فقـــدان 
رابطه‌گیـــری با ماهیـــت این انقـــاب یا از 
درک آن عاجزند یا نسبت به آن خصومت 
دارند. ترکیب این مسأله با تلاش‌ دشمن، 
آن هـــم با امکانـــات و مقدوراتی که هر روز 
هم دارد به‌واســـطه تحولات فنی در زمینه 
گســـترش ابزارهـــای رســـانه‌ای و پیچیـــده 
شدن فضای مجازی قابلیت‌های بیشتری 
پیدا می‌کنـــد، نتیجه‌اش این می‌شـــود که 
به‌دلیل ضعف اقدامات حاکمیتی در کشور 
می‌توان گفت تقریباً فضای داخلی دیگر از 
دست خارج می‌شود. خب، این هم علت 

دیگر مهم آن است. 
در این فضـــا هرچـــه می‌خواهند گفته 
می‌شود و هرچه می‌خواهند نوشته می‌شود 
و براحتی سخن‌های منفی و ظالمانه بیان 
می‌شـــود و هنوز یک مطلب تمام نشـــده 
اســـت که ســـراغ تعبیـــر بعـــدی می‌روند. 
هنوز بحث از »خســـتگی اجتماعی« تمام 
نشده، بحث »فرسایش اجتماعی« شروع 
می‌شود. آن یکی می‌آید و این یکی می‌رود. 
حجم و سرعت به وجود آمدن نظریه‌های 
منفی و ســـوءیی که درمورد انقلاب شـــکل 
می‌گیـــرد، عجیب اســـت. نتیجـــه آن، چه 
می‌شـــود؟ حاصل آن یک وضعیت است 

جامعه همـــه گرفتـــار آن توهمات شـــده و 
نمی‌توانسته‌ایم این حقیقت بنیادین هستی 
جامعه را ببینیم بلکه خلاف آن واقعیت را 
تصور می‌کردیم که فـــوران دفعی نیروهای 
باطنـــی و پنهان هویتی در پـــی رخدادهایی 
مثل شـــهادت ســـردار واقعیـــت جامعه با 
قدرت خود را به همه نشـــان می‌دهد و ما را 
مبهوت می‌سازد. تظاهری چنین عجیب که 
فضای تاریک جامعه را به یک‌باره روشـــن 
می‌ســـازد و غبار از حقیقـــت هویت حقیقی 
مـــردم می‌زدایـــد، ناشـــی از زخـــم درد‌آور و 
عمیقی است که با شـــهادت سردار تا عمق 
جان‌مان را به‌  درد مـــی‌آورد. با وقوع چنین 
حوادثی مثل این اســـت کـــه هویت ما مثل 
جسم ما به‌دلیل کنده‌شـــدن بخشی از آن و 
وارد شدن ضربه‌ای سخت بدان به یک‌باره 
فریـــاد برمـــی‌آورد و درمقابـــل آن ضربه یا 
بریده شـــدن بخشـــی از آن واکنشـــی مشابه 
واکنش یـــک جســـم زخم‌خـــورده و عمیقاً 
مجروح از خود نشان می‌دهد و از عمق جان 
فریادی حاکـــی از درد و اندوه ســـر می‌دهد. 
اگر نبود پیونـــد عمیق میان هویت ما یعنی 
جان ایرانی مسلمان با موجودیت و هویت 
یا جـــان حقیقی ســـردار چطـــور ممکن بود 
ما شـــاهد این مویه و ضجه سراسری درکل 
جامعه باشیم؟ به‌واسطه پیوند بین هویت 
این دو هســـتی و حقیقت واحد آنهاست که 
آسیب به یکی و ضربه‌زدن به آن و قطع این 
بخش از هســـتی متعلق بـــه کل موجودیت 
جامعه چنان واکنش عمیق و از ســـر درد به 
آن نشـــان می‌دهد که صـــدای آن نه‌تنها در 
بسیط ارض و همه جهان بلکه در کل زمان 
و تاریخ بشری طنین‌انداز می‌شود که نشان 
از وحـــدت هویتـــی ایـــن دو و درهم‌رفتگی و 

امتزاج عمیق هستی‌های آن دو دارد!
 مـــن ایـــن نظـــر را از دوره دانشـــجویی 
داشـــتم و در بحث‌های دوره دانشـــجویی با 
جریان‌هایی که بعدها هم از کشور گریختند، 
تکرار می‌کردم کـــه این انقلاب این ظرفیت 
را دارد کـــه از بطـــن و از حواشـــی‌ آن همواره 
نیروهایی بیرون بیاید که دائماً به این کشور 
تجدید حیـــات دهند و زنـــده‌اش کنند. این 
نیروهـــا دائماً در غلیـــان خواهند بـــود و لذا 
هیچ‌وقت این انقلاب دچار مرگ نمی‌شود. 
این انقلاب چنین ظرفیت‌ها و قابلیت‌هایی 

دارد که روزبه‌روز هم تقویت می‌شود.
شـــما تجلی این نیروها را عملًا مشاهده 
می‌کنیـــد؛ یـــک روز در قالـــب راهپیمایـــی 
اربعیـــن، یـــک روز 9دی و یـــک روز تشـــییع 
شـــهدای غواص و البته مسائل دیگری هم 

هست که می‌بینید.
من حوادثی چون دی‌مـــاه 96 و آبان 98 
را انـــکار نمی‌کنـــم، مردم مشـــکلاتی دارند 
اما مشـــکل ما این اســـت که این اتفاقات را 
بـــد بفهمیم و بد تفســـیر کنیم. مثـــاً »دوم 
خرداد«ی را که مربوط به باطن این جامعه 
اســـت و خود را نشـــان داده، طـــور دیگری و 

که افراد را دچار »توهم« می‌کند. هنوز دو روز 
از قضیه تشـــییع نگذشـــته بود که یکی از این 
آقایان مقاله‌ای نوشـــت و درحالـــی که هنوز 
از بـــروز و ظهور وحدت، همبســـتگی‌ و شـــور 
اجتماعی چند روز نگذشته، نمی‌گذارند این 
فضا بماند و شروع به تخریب فضا می‌کنند. 
از ابتدای انقلاب به‌دلیل اینکه زبان و ادبیات 
و ابزار در دست طرف مقابل بوده است. این 
جو توهمی وجود داشته و اگر ما هم نظریه‌ای 
داشـــتیم نتوانســـتیم آن را بخوبـــی مطـــرح 
کنیم. از آن طرف، به‌طور طبیعی، کســـی که 
در حکومـــت اســـت، به‌لحـــاظ اجتماعی در 
موقعیت ســـختی قرار دارد و پذیرش سخن 
و صحبتـــش توســـط جامعه دشـــواری‌هایی 
دارد. فضا، فضایی است که به‌واسطه حضور 
شما در حکومت، دائماً با مشکلات، مسائل 
و ســـختی‌های زیادی درگیر هســـتید و این بر 
قدرت اقناع‌سازی جمعی شما اثر منفی دارد 
و پذیرش صحبت شـــما را به همان نســـبت 
ســـخت می‌کند،اما چـــون ایـــن به‌اصطلاح 
نظریه‌های منفی واقعیتی ندارند، از حقیقت 
اجتماع چیـــزی نمی‌گویند و جز اینکه گاهی 
اوقات منشـــأ اختلالاتی شـــوند و یک یأس و 
ناامیدی به‌بار بیاورند و عده‌ای را به رفتارهای 
نامعقول سوق دهند، به لحاظ واقعی اثری 
ندارنـــد. 40 ســـال اســـت که ایـــن حکومت و 
نظـــام، با قوت تمـــام، نه‌تنهـــا رو به ضعف 
و فترت نرفتـــه بلکه با قابلیت‌های بیشـــتر، 
اقتـــدار و نفـــوذ و عمـــق اجتماعـــی خودش 
را حفظ کـــرده و این امر مرتباً اســـتمرار پیدا 
کرده اســـت تا اینکه در قضیه تشـــییع شهید 
ســـپهبد مجاهد قاسم ســـلیمانی، ما چنین 
پدیـــده عظیمی را از حضور مردم  مشـــاهده 
می‌کنیم، اما این اتفـــاق چه مفهومی دارد؟ 
مفهومـــش این اســـت که مـــا در یک فضای 
توهمی از نظریـــات بی‌ربط و بی‌وجه زندگی 
می‌کنیم. چند نفر با ایـــن مطبوعات و اخیراً 
هم شبکه‌های اجتماعی که کنترل همه‌چیز 
را به دست گرفته‌اند، فضای توهمی و سوئی 
درست می‌کنند اما به بیان قرآنی، آن چیزی 
که حقیقتی ندارد، مثل کف روی آب است و 
کافی اســـت یک نیروی عظیم درونی با یک 
واســـطه‌ای‌ تظاهر کنـــد؛ همه را می‌شـــورد و 

می‌برد، مثل کف روی آب.
پدیـــده‌ای کـــه شـــما در تشـــییع شـــهید 
ســـلیمانی دیدید نشان داد حقیقت جامعه 
ما این است. بله خب البته که هر جامعه‌ای 
مشـــکلاتی دارد و خصوصـــاً مشـــکلات این 
جامعه هم کم نیستند. بخصوص که در این 
ســـال‌ها به طرز فاجعه‌باری با دولتی مواجه 
بودیم که در ناکارآمدی و ناتوانی و وابستگی و 
حرکت به سوی فروختن و به حراج گذاشتن 
این کشور، سابقه نداشته است. معلوم است 
که مردمی که در اذیت هســـتند و مشـــکلات 
آنهـــا را بـــه درد می‌آورد، به میـــدان می‌آیند 
و اعتـــراض می‌کنند. ایـــن فرایندی طبیعی 
است که وقتی کسی اذیت می‌شود تقلایی و 

واکنشی انفعالی در مقابل آن انجام می‌دهد 
ولی این در حد همین حساسیت‌های روزمره 
اســـت. درســـت مثل ناراحتی‌هایی که شما 
در خانـــه از مادر و پدرتان پیـــدا می‌کنید. اگر 
شـــما از پدر و مادرتان ناراحتی پیدا کنید بله 
ممکن است دادی بزنید و حتی چیزی را هم 
بشکنید اما روابط انسانی و عاطفی‌ای را که با 

پدر و مادر دارید به هم نمی‌ریزید.
انقلابی اتفاق افتاده و این انقلاب شوخی 
نبوده اســـت. انقـــاب اگر انقلاب باشـــد، کل 
یـــک جامعـــه را نه در ســـطوح ظاهـــری آن 
بلکه در عمـــق و باطن آن درگیر می‌کند و به 
لحاظ تاریخـــی همه ظرفیت‌هـــا و نیروهای 
آن را ظاهر ســـاخته یا به میدان می‌آورد. این 
انقلاب آنچنـــان‌ که در بـــدو امر، انـــواع ادله 
و شـــواهد نشـــان می‌داد، انقلابی اســـت که 
از حیـــث گســـتره جغرافیایـــی و درگیر کردن 
مردم در سطوح، طبقات، اقشار و جغرافیای 
مختلف بعـــد از نهضت‌هـــای انبیـــا نمونه 
نـــدارد، یعنی یک چیز عجیبی اســـت که در 
تاریخ نظیری نداشته است. چیز عجیبی که 
»فوکـــو« را کـــه فهم تاریخی خوبی داشـــته و 
نسبت به وضعیت اجتماعی درک عمیقی 
داشـــته اســـت متحیر کرده بود تا این حد که 
در اثنای انقلاب ســـخن از مشـــاهده »موارد 
غیرقابـــل مشـــاهده« می‌زد. مســـائلی چون 
مســـأله »روح جمعـــی« و »اراده جمعـــی« 
مفاهیمی اســـت که قبـــل از آن صرفـــاً آنها 
را مفاهیمـــی متافیزیکی قلمـــداد می‌کردند 
کـــه هیـــچ مابه‌ازایـــی در واقعیـــت و جهان 
اجتماعی نـــدارد. می‌گفتند تعابیری هگلی 
اســـت که مبنایی هم نـــدارد! اما فوکو چیزی 
را درک کـــرده بود کـــه می‌گفت »مـــن دارم 
اینجـــا »روح جمعـــی« و »اراده جمعـــی« را 
می‌بینم؛ یک جامعه تماما قیام کرده است 
و عمـــق قیامش هـــم عمقی ناپیداســـت.« 
بنابراین آنچه شـــما می‌بینید تظاهرات گاه 
به گاه باطن این جامعه اســـت، یعنی همان 
حقیقتی که در جریان کوران رسانه‌ای و فشار 
فضای توهمی -به‌واسطه اغتشاشات ذهنی 
ناشـــی از آنها و ابهام‌آفرینی‌هـــای لاینقطع 
و مســـتمر دشـــمنان و عوامل داخلـــی آنها 
ازجملـــه غرب‌باوران خصوصـــاً به‌اصطلاح 
روشـــنفکران- آنهـــا در پشـــت کـــوه وهمـــی 
نظریه‌های انحرافی و گمراه‌کننده از دید همه 
پنهان شده بود! اما با وقوع رخدادهایی مثل 
شهادت سردار که پیوندی با حقیقت زنده و 
پویای هستی جامعه دارد و در باطن تک‌تک 
ما در ســـطوح عمیق هویت ما اســـتقرار دارد 
به یک‌باره فوران می‌کنـــد و تمام آن فضای 
توهمـــی و موهومات نظری را که مانع دیدن 
آن حقیقت هویتی می‌شـــد متلاشی می‌کند 
و چنان آن را فعال ســـاخته و به شکل نیروی 
عظیمـــی ظاهـــر می‌ســـازد که همـــه متحیر 
می‌شـــویم، زیـــرا به‌دلیـــل غلبه دشـــمن بر 
فضـــای فکری جامعه و نفوذ ســـموم فکری 
و تبلیغـــی آنهـــا در روح و روان تک‌تک افراد 
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